
١٠٢١٤٢٣ 

 

٤٢ 
))يه خواهران مي باشدآليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علم((  

 

ه  ول  ૓नا ફه (٣ ส ه૟ষ ૓ح࢕(  

੢ॢ٢ح   

   భ٤٢س  
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 مقدمه
اي از مأموربه را از مكلفين  دهد و بدين ترتيب حصه شارع مقدس قيود و شرائطي را براي احكام خود قرار مي

ها   از اين رو وجه عدم ذكر آن؛امكان قرار گرفتن در متعلق حكم را ندارند ، اما برخي قيود و شرائط كند؛ طلب مي
  .واسطه عدم امكان اخذ ه يا باستدر متعلق حكم روشن نخواهد شد كه آيا بدليل عدم مطلوبيت 

  .يكي از اين قيود، علم به حكم است كه ذكر آن در برخي موارد مستلزم محال است
 كه برخي قائل به استحاله آن  علم به حكم در متعلق تكليف خواهيم پرداختدر اين درس به يكي از اقسام اخذ

  .باشد اند و دو وجه براي استحاله آن ذكر شده است كه تنها وجه دوم مورد تأييد شهيد صدر مي شده
  حكماشتراك يا عدم اشتراك احكام بين عالم به حكم وجاهل بهامكان يا استحاله اخذ اين قيد، تأثير مستقيمي در 

  .آينده بدان اشاره خواهيم نمود دارد كه در 
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  متن درس
  الحكم موضوع في بالحكم العلم أخذ

 : به بالعالم الحكم اختصاص استحالة

 أو للشاك يثبت لم و به بالعالم اختص الحكم، بذلك العلم موضوعه في أخذ و الحقيقة القضية نحو على الحكم جعل إذ
 استحالته على برهن و مستحيل إنه: يقال قد كذلك قيدا العلم أخذ أن غير للحكم، قيدا حيصب العلم لأن بالعدم، القاطع
 علم كل توقف الحكم على متوقف بالحكم العلم و قيوده، وجود على متوقف المجعول الحكم ثبوت لأن ذلك و بالدور،
 على أجيب قد و. محال هو و الآخر، ىعل منهما كل توقف لزم الحكم، نفس قيود من بالحكم العلم كان فإذا معلومه، على
 يتوقف إنما و مصيبا، علم كل لكان إلا و ء الشي ذلك وجود على يتوقف لا ء بشي العلم لأن الثاني، التوقف بمنع ذلك
 . دور فلا بالعرض المعلوم على لا بالذات، المعلوم على يتوقف العلم أن أي العالم، نفس أفق في له الذهنية الصورة على

 دور دوره و الكشف مجرد معلومه تجاه وظيفته العلم بأن قاض العقل لأن العقلية، الاستحالة يزعزع لا الجواب هذا أن إلا
 شخص تكوين في دخيلا بالحكم العلم يكون أن يمكن فلا عنه تكشف الّذي ء الشي تخلق أن للمرآة يعقل لا و المرآة،
 . الحكم ذلك

 للحكم قيدا بالجعل العلم أخذ أما و له، قيدا لمجعولا بالحكم العلم أخذ إمكان معد تعني إنما الاستحالة هذه ان غير
 دوره عن للعلم إخراج لا و دور يلزم فلا المجعول و الجعل بين التمييز من تقدم ما على بناء فيه محذور فلا المجعول
 .البحث الكاشف
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  حكماخذ علم به حكم در موضوع 
 مانند استطاعت كه ،و قيودي را در حكم لحاظ بنمايد كنددر موضوع حكم اخذ را ند شرائطي توا شارع مقدس مي

  .است شارع آن را در وجوب حج قيد نموده
ي اخذ حكم موضوع ردنيز علم به حكم را  ،تواند همانند استطاعت آيا شارع مياست كه اكنون اين سؤال مطرح 

  نمايد؟ حصول علم به حكم را شرط ،متواند براي فعليت يك حك يا شارع ميكند؟ به تعبير ديگر آ
  : صورت داردله چهاراين مسئ

  .اخذ شود موضوع همان حكم رعلم به يك حكم را د: يك
  .شوداخذ  علم به يكي از دو حكم متخالف را در موضوع حكم متخالف ديگر: دو
  .شود اخذ علم به يكي از دو حكم متضاد را در موضوع حكم متضاد ديگر: سه

  .شوداخذ  يكي از دو حكم متماثل را در موضوع حكم متماثل ديگرعلم به : چهار
ذ شده و حكم ديگر مي است كه علم به آن در موضوع اخ يك حكم همان حك؛ با دو حكم مواجهيمجا در اينپس 

يا ضد هم و يا مخالف هم و اين دو حكم يا عين هم  ؛كم ديگر در موضوع آن اخذ شده استحكمي كه علم به ح
  . هستندهميا مثل و 

 ؛م در موضوع همان حكم اخذ شود اين است كه علم به يك حك-شود كه در اين درس بررسي مي- ت حالت نخس
حج واجب « يا »شرب خمر حرام است بر كسي كه علم به اين حكم داشته باشد «:مثل اينكه شارع مقدس بگويد

  .»است بر كسي كه علم به آن داشته باشد
 اين حكم ، علم به همان حكم اخذ شده باشد،صورت قضيه حقيقيه جعل شده است هي كه بحكمدر موضوع اگر 

 كسي كه قطع به عدم اين چنين شامل  هم.نخواهد بودو جاهل  شاك شامل شخصمختص به عالم خواهد بود و 
  .نخواهد بودنيز ه باشد حكم داشت
  ال اين است كه آيا چنين چيزي ممكن است يا محال؟حال سؤ

 
FG 

  
  
  

  تطبيق
  :به بالعالم الحكم اختصاص استحالة م؛الحك موضوع في بالحكم العلم أخذ

 :حال بودن اختصاص حكم به عالم به حكم؛ ماخذ علم به حكم در موضوع حكم
   الحكم، بذلك العلم موضوعه في أخذ و الحقيقة القضية نحو على الحكم جعل اإذ

   علم به آن حكم اخذ شده باشد،وع حكمصورت قضيه حقيقيه باشد و در موض هنگامي كه جعل حكم به

 صور اخذ علم به حكم در موضوع

   اخذ علم به يك حكم در موضوع همان حكم.1
  اخذ علم به يك حكم در موضوع حكم مخالف. 2
3 .اخذ علم به يك حكم در موضوع حكم مضاد  
 اخذ علم به يك حكم در موضوع حكم مماثل. 4
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  للحكم قيدا يصبح العلم لأن بالعدم، القاطع أو للشاك يثبت لم و به بالعالم اختص
 قيد حكم ،كه علم؛ چراگردد گردد و براي شاك يا قاطع به عدم حكم ثابت نمي مختص به عالم به حكم مي) حكم(

  .است گشته
Sco1: 6:01 

  مان حكماخذ علم به حكم در موضوع ه
ذ  در موضوع خودش اخ اين است كه علم به حكم،حكمالات اخذ علم به حكم در موضوع  كه يكي از حبيان شد

اگر علم به حكم در موضوع حكم  دانند؛ زيرا ند و آن را مستلزم دور ميشمار برخي اين حالت را محال مي. شود
انند علت آن حكم  موضوع هر حكمي به مون، چباشد ميم حك بر علم به توقف حكم اش  لازمه،اخذ شده باشد

 اين ، اخذ شده است حكم در موضوع حكما كه علم بهحكمي منوط بر موضوع خود است و از آنج هر است و
  .و اين يعني توقف حكم بر علم به خودششود  ميحكم منوط بر علم بر حكم 

توان علم به يك   است و نمين شيء خود آثبوت و وجوديك شيء منوط بر  دانيم كه علم به از طرف ديگر مي
 اول بايد يك شيء ثابت باشد تا در مرحله بعد بتوان بدان علم  پس. ثابت نيستكه آن شيء شيء داشت در حالي

خود ثبوت  متوقف بر ، لذا علم به حكم هم، انسان بدان علم پيدا كندمحال است معلومي نباشد تا يعني ؛پيدا كرد
  .حكم است

چون ثبوت هر شد، ثبوت حكم منوط بر علم به حكم يك طرف از زيرا  ؛شويم ر مواجه مياينجاست كه با دو
  .حكم هم متوقف بر ثبوت خود حكم است  علم به،از طرفي  و.حكمي متوقف بر موضوع آن است

  . محال است،موضوع آن رتوان نتيجه گرفت كه اخذ علم به حكم د با وجود دور مي
  تطبيق

   بالدور، استحالته على برهن و مستحيل إنه: يقال قد كذلك قيدا العلم أخذ أن غير
  .اند گونه قيدي، محال است و بر استحاله آن به دور استدلال كرده عنوان اين هالا اينكه گفته شده است كه اخذ علم ب

  1قيوده وجود على متوقف المجعول الحكم ثبوت لأن ذلك و
  .باشد ر وجود قيودش مي متوقف ب،و اين از آن روست كه ثبوت حكم مجعول

 توقف لزم الحكم، نفس قيود من بالحكم العلم كان فإذا معلومه، على علم كل توقف الحكم على متوقف بالحكم العلم و
  .محال 3هو و الآخر، على 2منهما كل

  پس اگر علم به حكم از قيود خود .؛ مانند توقف هر علمي بر معلومشبه حكم هم متوقف بر حكم استو علم 
  .آيد و اين محال است ها بر ديگري لازم مي كم باشد، توقف هر كدام از آنح

                                                            
  حكم مجعول: مرجع ضمير.  1
  .علم به حكم و حكم: مرجع ضمير.  2
  .حكم و حكم بر ديگريتوقف هركدام از علم به : مرجع ضمير.  3
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  »اخذ علم به حكم در موضوع خودش« پاسخ به اشكال
 در پاسخ به اين .دانند در موضوع همان حكم مستلزم دور ميرا  كه برخي اخذ علم به حكم گفته شدجا  تا بدين

 علم به در صورتي كه.  صحيح نيست- م به حكم بر ثبوت حكميعني توقف عل-توقف دوم كه اند  بيان برخي گفته
كه علم به حكم منوط بر  اما اين،حكم خواهد شد حكم منوط بر علم به ثبوت ،م در موضوع حكم اخذ شودحك

  . منوط بر ثبوت آن شيء نيست هموارهچون علم به يك شيء ،صحيح نيست ،ثبوت خود حكم باشد
 قطع به ثبوت چيزي پيدا نسانا،  در جهل مركب.نام دارد جهل مركب باشد،ن كه مطابق با واقع علمي :توضيح

 چيزي منوط بر ثبوت آن چيز در  بنابراين اگر علم به هر.يز در واقع ثابت نيستآن چكه اساسا  د در حاليكن مي
گونه نيست و  اينه وجداناًك  درحالي، داشتقع وجود نخواهدالم غير مطابق با و ديگر جهل مركب يا ع،واقع باشد

  .واقع نيست  منوط بر ثبوت آن حكم در، لذا علم به حكم.انسان به جهل مركب مبتلاست
. تر مطرح كنيم بايد از دو اصطلاح معلوم بالذات و معلوم بالعرض استفاده كنيم بخواهيم بحث را اندكي دقيقاگر 

 .دساز مي رت و تصويري در ذهن خود از آن چيز صو،د در واقع يك شيء خارجي پيدا مي كن علم بهانسان وقتي
معلوم «شود  گفته ميبه آن  لذا . خارجي استهمان صورت ذهني است كه كاشف از شيءد نچه بدان علم دارآ

 بلكه ، باشد آدمي حقيقتا معلوم حاضر نيست تاانسانرج محقق است نزد  كه در خاخود آن شيء ؛ اما»بالذات
  .خواهيم داشت معلوم دو قسم بنابراين ؛ است»معلوم بالعرض«

 بر وجود خارجي  نه، متوقف است علم به شيء بر صورت ذهني آن،در واقعكه با توجه به اين مقدمه بايد گفت 
 بلكه براي علم به حكم حضور صورت حكم در ، نيست علم به حكم منوط بر ثبوت حكم در واقعآن؛ در نتيجه

رود و  از بين مي دوري كه ادعا شده بود ،با اين بيان.  باشدبا واقع مطابقت نداشتهكند، اگر چه  ذهن كفايت مي
  .شود استحاله منتفي مي

FG  
  
  
  
  
  
  
  

  تطبيق

بيان دور در صورت اخذ 
علم به حكم در موضوع 

 شخود

  . حكم استثبوتعلم به حكم متوقف بر 

 حكم متوقف بر علم به حكم به عنوان قيد
 .  استشوضوعم

حضور صورت علم به حكم متوقف بر ثبوت حكم نيست بلكه  پاسخ به دور
 .كند حكم در ذهن براي علم به حكم كفايت مي
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 علم كل لكان إلا و ء الشي ذلك وجود على يتوقف لا ء بشي العلم لأن ،1الثاني التوقف بمنع ذلك على أجيب قد و
   مصيبا،

 ، وگرنهكه علم به شيء متوقف بر وجود آن شيء نيسترا؛ چو جواب داده شده است به اين دور با منع توقف دوم
  .بود ها مطابق با واقع مي علم تمام
 المعلوم على لا بالذات، المعلوم على يتوقف العلم أن أي العالم، نفس أفق في 3له الذهنية الصورة على 2يتوقف إنما و

  .دور فلا بالعرض
 نه معلوم ،يعني علم متوقف بر معلوم بالذات است ؛آن شيء استتنها متوقف بر صورت ذهنيه به شيء و علم 
  . پس دوري در كار نيست.بالعرض

Sco2: 17:24 
  رد استحالهجواب مصنف به 

باشند و آن رامستلزم  در موضوع همان حكم مي  قائل به استحاله اخذ علم به حكم برخيطور كه بيان شد، همان
 شيء را بر ثبوت آن شيء  دور را باطل شمرده و توقف علم بهدانند و برخي ديگر در پاسخ، يكي از اركان دور مي

  .اند گونه به قائلين به استحاله جواب داده ايندانند و  ثابت نمي
در مقابل وظيفه علم كه كند  قضاوت ميعقل انسان . تواند استحاله عقلي را بردارد وابي نمياز ديد مصنف چنين ج

بينيم كه علم به هر   ميكنيم ذا وقتي به نفس خود مراجعه مي ل؛ت استو نقش آن انعكاس واقعيبوده  كشف ،معلوم
شيء  نقش فعال در قبال آن ،كند و معقول نيست كه اين علم ميكشف چيز در مقابل آن چيز منفعل است و از آن 

  .ايفا كند
د آن به منزله علت وضوع و قيوكه م؛ چراايم قش فعال بدان داده ن، قرار دهيمحكم را قيد موضوع به حكماگر علم 

  5و4.كه علم همواره نقش انفعالي و كاشف در مقابل معلوم دارد  در حالي،اند حكم

                                                            
  .توقف علم به حكم بر حكم.  1
  .العلم بالشيء: مرجع ضمير فاعلي.  2
  .شيء:  مرجع ضمير. 3
فرمايند حتي اگر اين پاسخي كه به دور داده شد   بلكه ايشان مي، در مقام رد پاسخي كه به دور داده شد نيست  بايد توجه شود كه اين كلام مصنف،. 4

پس خلاصه كلام اينكه دو بيان . فرمايند  دليل دومي براي بيان استحاله تقرير ميايشاننتفي گردد، باز هم استحاله باقي است و درست باشد و دور م
  .خروج علم از نقش كاشفيت صرف: دور، كه بوسيله برخي جواب داده شده است و دوم: اول. استحاله مطرح شده استبراي 
 راه حلي ارائه خواهند نمود كه از هر دو وجهي كه براي استحاله بيان شده است مصون  ل مشكل استحاله، مصنف براي حامه خواهيد ديد كهدر اد
  .باشد مي

 . بوجوه استحالته على برهن قد و. 5

 التي القطع، في كاشفيةال طبيعة يخالف لأنه القاطع به يسلم ان يستحيل أَمر هذا و القطع، بنفس منوطاً المقطوع الحكم يجعل المذكور الافتراض ان: منها
 . قطعه عن النّظر بقطع ثابت مقطوعه ان يرى دائماً القاطع تجعل
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  تطبيق
 دور دوره و الكشف مجرد معلومه تجاه وظيفته العلم بأن قاض العقل لأن العقلية، الاستحالة يزعزع لا الجواب هذا أن إلا

   المرآة،
 علم در قبال معلوم،  كند به اينكه وظيفه  مي؛ چراكه عقل قضاوتكند ميولي اين جواب، استحاله عقلي را متزلزل ن

  كشف است و نقش او نقش آينه است صرفاً
 ذلك شخص تكوين في دخيلا بالحكم العلم يكون أن يمكن فلا 2عنه تكشف 1الّذي ء الشي تخلق أن للمرآة يعقل لا و

  .الحكم
 دخيل ، پس ممكن نيست كه علم به حكم. خلق كند،دارد ده برميو براي آينه معقول نيست كه چيزي را كه از آن پر

  .تكوين و به وجود آمدن همان حكم باشد در
   از استحاله مصنفتحليل 

 بايد ببينيم ،حكمهمان در موضوع به حكم براي بررسي استحاله يا عدم استحاله اخذ علم از ديدگاه شهيد صدر، 
 يك مرتبه ، مباحث پيشين دانستيم كه حكمدر.  از مراتب حكم استيك   علم به كدام،كه مراد از علم به حكم
وجود براي اخذ در موضوع  علم به جعل حكم باشد هيچ مانع عقلي ،اگر منظور. دارد جعل و يك مرتبه فعليت

 مشكل دور و دو .د واحد نقش فعال و منفعل بازي كن نه دور لازم مي آيد و نه لازم است كه علم در آنِندارد؛
  . است كه متعلق علم را فعليت حكم بدانيم قابل طرحهي شدن نقش علم تنها در صورتيوج

ليت حكم متوقف بر  فعهد،موضوع حكم قرار دقيد كم را  شارع مقدس علم به جعل حكه اگر توضيح مطلب اين
علم به اما  ؛ متوقف است فعليت حكم بر آن، قيدي كه در حكم اخذ شودكه هر؛ چراشود كم ميعلم به جعل ح

 نه بر فعليت، لذا ، زيرا روشن است كه علم به جعل متوقف بر خود جعل است؛جعل متوقف بر فعليت نيست
  .آيد دوري لازم نمي

كه علم به جعل نسبت ؛ چراشود با اين توضيح، مشكل ديگري كه مربوط به رابطه علم و معلوم بود نيز برطرف مي 
 و اين دو نقش متضاد را در گيرد  نقش فعال به عهده ميحكم فعليت نسبت بهحكم نقش انفعالي دارد و  به جعلِ

  . لذا اشكالي متوجه آن نيست،مقابل شيء واحد پذيرا نشده است
 امكان مطرح -بلكه علم به فعليت در موضوع حكم اخذ گردد-اما اگر علم به جعل در موضوع حكم اخذ نشود 

 منوط بر علم به فعليت به عنوان قيد موضوع است و علم به  فعليت حكمتوان گفت  ميچون ؛دور پابرجاستكردن 
  .چه كه به دور جواب داده شده است، اگرفعليت هم منوط بر ثبوت فعليت درخارج است

                                                                                                                                                                                                     
 به العلم هو الفرض بحسب موضوعه و موضوعه، بتحقق العلم على يتوقف تكليف بكل العلم لأن التكليف وصول مرحلة في الدور يلزم انه: منها و

 لحضوره الحضوري بالعلم معلوم هو بل زائد بعلم يعلم لا العلم لأن العلم، نفس بالعلم العلم و. التكليفب بالعلم العلم على متوقفاً بالتكليف العلم فيكون
 ). نفسه موضوع في بالحكم العلم أخذ، 212ص ، حلقه ثالثهالأصول، علم في دروس ( . نفسه على العلم توقف ينتج هذا و مباشرة، النفّس لدى

  . الشيءصفتِ.  1
  .يالذ:  مرجع ضمير 2
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 هش فعال وخالقيت نيز بر عهده گرفت نق، علم به فعليت در عين حالي كه نقش كاشفيت و انفعالي داردعلاوه بر اين،
  .محال استاست و هر دوي اين موارد 

FG 
  
  
  
  
  
  
  

  تطبيق
   له، قيدا لمجعولا بالحكم العلم أخذ إمكان عدم تعني إنما الاستحالة هذه ان غير

  .الا اينكه اين استحاله تنها به معناي عدم امكان اخذ علم به حكم مجعول بعنوان قيد آن است
   المجعول و الجعل بين التمييز من تقدم ما على بناء فيه محذور فلا المجعول للحكم قيدا بالجعل العلم أخذ أما و

 بنابر آنچه گذشت مبني بر تمايز بين جعل )البته(، عنوان قيد حكم مجعول محذوري ندارد هو اما اخذ علم به جعل ب
  .و مجعول

  .البحث الكاشف دوره عن للعلم إخراج لا و دور يلزم فلا
 .دآي پس دور و خارج كردن علم از نقش كاشفيت صرفش لازم نمي

Sco3: 28:56 

اخذ علم به حكم در 
 موضوع خودش

  
  حال استم:  مراد، علم به فعليت حكم باشد.1
  
  

آيد و نه خروج  هيچ مانعي ندارد و نه دور لازم مي: مراد، علم به جعل حكم باشد. 2
 .علم از نقش كاشفيت صرف

 كه اين دليل رد  دليل دور؛هب. 1
  .شده است

دليل خروج علم از نقش به. 2
 .كاشفيت صرف
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 چكيده
  :چهار صورت دارد اخذ علم به حكم در موضوع حكم .1

  . شود علم به يك حكم را در موضوع همان حكم اخذ:يك
  .شودعلم به يكي از دو حكم متخالف را در موضوع حكم متخالف ديگر اخذ : دو
  .شودعلم به يكي از دو حكم متضاد را در موضوع حكم متضاد ديگر اخذ : سه
  .شود علم به يكي از دو حكم متماثل را در موضوع حكم متماثل ديگر اخذ :رچها

صورت قضيه حقيقيه جعل شده است علم به همان حكم اخذ شده باشد، اين حكم  هاگر در موضوع حكمي كه ب. 2
  .مختص به عالم خواهد بود

 دانند؛ زيرا را مستلزم دور ميرند و آن شما  را محال ميعلم به يك حكم را در موضوع همان حكماخذ برخي . 3
كه موضوع ؛ چراباشد اش توقف حكم بر علم به حكم مي اگر علم به حكم در موضوع حكم اخذ شده باشد لازمه

دانيم كه علم به يك شيء منوط بر خود آن شيء و اول  هر حكمي به مانند علت آن حكم است؛ از طرف ديگر مي
  . بتوان بدان علم پيدا كردبايد يك شيء ثابت باشد تا در مرحله بعد

و اگر علم به هرچيزي منوط بر ثبوت آن  علم به يك شيء همواره منوط بر ثبوت آن شيء نيست :پاسخ به دور
  . ديگر جهل مركب يا علم غير مطابق با واقع نخواهيم داشت،چيز در واقع باشد

 ،؛ در نتيجه براي علم به حكمدر واقع علم به شيء بر صورت ذهني آن متوقف است نه بر وجود خارجي آن
  . با واقع مطابقت نداشته باشد، اگرچهكند حضور صورت حكم در ذهن كفايت مي

حتي اگر اين پاسخي كه به دور داده شد درست باشد و دور منتفي گردد، باز هم استحاله به عقيده شهيد صدر، 
كه موضوع و قيود ؛ چراايم  فعال بدان داده نقش، قرار دهيم زيرا اگر علم به حكم را قيد موضوع حكم؛باقي است

  .كه علم همواره نقش انفعالي و كاشف در مقابل معلوم دارد  در حالي،اند آن به منزله علت حكم
لي براي اخذ در موضوع وجود به عقيده شهيد صدر، اگر منظور از قيد، علم به جعل حكم باشد هيچ مانع عق. 4

آيد و نه لازم است كه علم در آنِ واحد نقش فعال و منفعل بازي كند و مشكل  ميندارد، بدين معنا كه نه دور لازم 
  .است كه متعلق علم را فعليت حكم بدانيمقابل طرح دور و دو وجهي شدن نقش علم تنها در صورتي 

  


